
 

 

  ؛سه اقليم بدن
اي معاد جسماني از منظر صدرالمتألهين و  بررسي مقايسه

  )مدرس زنوزي(آقا علي حكيم 
 

  22/6/89:  تأييد20/5/89:   تاريخ دريافت

  ∗محمدمهدي گرجيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١∗∗ ∗∗نرجس رودگر 

  چكيده
بـار جـسمانيت معـاد را عـلاوه بـر            نخـستين ي صدرالمتألهين، طرحي نو است كه براي        معاد جسمان 

چـه صـدرا تبيـين خـود از معـاد را كـاملاً              گر. ورده اسـت  روحانيت آن به تقرير عقل و برهان درآ       
مـدرس  (آقـا علـي حكـيم       .  منتقـدان وي، منكـر ايـن تطابقنـد          ولـي  دانـد،  منطبق با معاد قرآني مي    

تبِ حكمت متعاليه از جمله افرادي است كـه كوشـش او بـراي ارائـه تقريـر          از پيروان مك   )زنوزي
تري از معاد جسماني كه از هماهنگي بيشتري با معاد قرآني برخـوردار باشـد، مـورد عنايـت          كامل

 ةدهنـد   دو حكـيم بزرگـوار، نـشان       ي ايـن  گرچه واكاوي آرا  . اهل حكمت و نظر قرار گرفته است      
 اسـت؛ امـا حاصـل ايـن بررسـي نـشان       -رغـمِ وحـدتِ مبـاني     علـي -پردازي  نظريه در ييها تفاوت

ه عدم تطابقِ كامل بـا معـاد      ه تشابه با تقرير صدرايي در شب      برخلافدهد تقرير آقا علي حكيم،       مي
  . باشد  عقلي نظريِ ديگري نيز مي اشكالاتِدچارقرآني، 

آقا   شيرازي، صدرالمتألهين،يمعاد قرآني، نفس، بدنِ دنيايي، بدنِ مثالي، بدن اخرو: واژگان كليدي
  .علي حكيم زنوزي

                                                      
  . يار گروه فلسفه دانشگاه باقر العلومدانش . ∗
  . فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه باقر العلومجوي دكتريدانش.  ∗∗
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  مقدمه
جـسماني،  ( معـاد اسـت   ةبـار سير تفكر اسلامي، نمايـانگر ظهـور نظريـات متفـاوتي در       

كه نظر مختار حكماي متألـه و متكلمـان بـزرگ شـيعه             )  جسماني و روحاني   روحاني و 
 در  سـينا  ابـن  ).276-275 ص ،4ق، ج 1417،  سبحاني(باشد   معاد جسماني و روحاني مي    

  برهان بر معاد روحـاني، تبيـين عقلانـي معـاد جـسماني را              ةمكتوبات خود، پس از اقام    
 آن را بـه دلايـل شـرعي         گرچـه  ، پرواز شهپر ذهن استدلالي خويش ديد      ةخارج از داير  

ان المعاد منه ما هو منقول من الشرع و لا سبيل الي اثباته الا من طريق الـشريعة                  «: پذيرفت
 سينا، ابن(» ...و منه ماهو مدرك بالعقل      ... بوة و هو الذي للبدن عند البعث        و تصديق خبر الن   

  .)682ص، 1364و 423ص ،]تا بي[
ين كسي بود كه با اصول جديدي كه حكمت متعالي خويش را بر آن              نخست ملاصدرا

جـسماني ارائـه دهـد و     معـاد  ةمسئلاي را از    سابقه بنيان نهاد، توانست تقريرِ استدلالِ بي     
فلـسفيِ چگـونگي     خويش را در حلّ غـوامض        ة فلسفيِ نوآوران  نسيلِ نهفته در اصولِ   پتا

معاد جسماني صدرايي، مبتني بر مقدمات      . كار گيرد   بدن انسان پس از مرگ، به      بازگشت
جمهور حكمـا در    « هضم آن سبب شده است       دشوارياي است كه      تنيده هم تودرتو و در  

ر سـر برنـد        لهئمسله مقلد و جمعي نيز در اين        ئاين مس  ، 1379آشـتياني،   ( » به حال تحيـ
   .)279ص، 1360ملاصدرا، / 124ص

شـناختيِ   شـناختي و انـسان     خويش با تكيه بـر اصـولِ بـديع هـستي           ة در نظري  صدرا
د و از ايـن طريـق    كن ـ حكمت متعاليه، سه اقليم متفاوت بـراي بـدن انـسان ترسـيم مـي              

 ةالبته تحسين و تعجيـبِ فـوق العـاد   . دكوشد معاد قرآني را با اصول عقلي ثابت نماي  مي
 هـاي   ه و نظري ـ  هاانديشمندان در برابرِ قدرتِ علمي و برهانيِ اين نظريه، مانع ابراز انتقاد           

 در اثبـات معـاد      صدراا عدم موفقيت    هترين محور اين انتقاد    مقابل نگشته است؛ كه مهم    
  . باشد هاي موجود در اين تقرير مي ا و نارساييه قرآن و ابهام

از پيروان حكمت متعاليه و منتقدان معاد        )ق. ه1234( آقا علي حكيم مدرس زنوزي    
 به اعتقاد خـودش و برخـي        لهئمسجسماني صدرايي است كه تقرير متفاوت وي از اين          

هـاي آن     اشـكالات و نارسـايي     ةكننـد   و يا مرتفع   صدرا ة نظري ةكنند نظران تكميل  صاحب
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 همچنين بـا    ، او ة و اختلافات خويش با نظري     راصد ةوي با ذكر اشكالات نظري    . باشد مي
 در صـدد آن اسـت كـه بـه تقريـر            ، خويش به آيات و رواياتي چند      ةمستندساختن نظري 

والحـق مـا    « :تر با معاد قرآني توصـيف نمايـد         نحوي منطبق   معاد جسماني را به    ،خويش
   .)93ص، 1378مدرس زنوزي، ( »...  بالبدنذكرناه من تعلق النفس ثانياً

 دچـار ،  صـدرا  ة نـسبت بـه نظري ـ     زنوزي مدرس   ة مقابل، برخي نيز معتقدند نظري     در
گروه ديگر نيز   .  است   و در اثبات مدعاي خويش بسي ناتوان       استهاي بيشتري    نارسايي

  .  معرفي نمايندصدرالمتألهين ة را در حقيقت بسط و گسترش نظريزنوزي ةكوشند نظري مي
ش قرار  واين رويكردها اين پرسش را مورد كا      منظور قضاوت بين     رو به   نوشتار پيش 

 هريك چگونه حـضور بـدن انـسان را بـه            آقا علي حكيم   و   صدرالمتالهينداده است كه    
ها و امتيازات تقرير هريك چه بوده اسـت           اند؟ تفاوت   دهكرهمراه روح در آخرت اثبات      

  .دان اي مطابق معاد قرآني، توفيق بيشتري داشته  نظريهةيك در ارائ و كدام
آن بـا   ةمقايـس  دستيابي به تصويري شفاف از معاد صدرايي و سـپس         ،از سوي ديگر  

  :منوط به پاسخ به مسائل زير استآقا علي حكيم بيان 
 ؛)شناسي معاد صدرايي مفهوم( معاد چه بوده است؟ ةر دربالهينأصدرالمتمدعاي  .1

 در   نفس و بدن از چه نـوع تعـاملي برخوردارنـد و بـدن              لهينأصدرالمتاز نظر    .2
 ؛هويت انساني چه نقشي دارد؟

اي   شـناختي   در برهان خويش بر اثبات معاد جسماني از چه اصول هستي           صدرا .3
 ؛مدد جسته است؟

 نفـس و بـدن چـه        ةشناختي فوق و تبيين رابط       با استفاده از اصول هستي     صدرا .4
 ؟دهد ارائه مي)  آخرت ودنيا، مثال(گانه وجود  تصويري از بدن انسان در  اقاليم سه

دو فيلـسوف در      ايـن   آراي ة و سپس مقايس   زنوزيپيگيري مسائل فوق در مكتوبات      
 بـا   زنـوزي دليـل توافـق      طبيعـي اسـت بـه     .  بعد مطمح نظر اين نوشتار قرار دارد       ةمرحل

 ةشناختي حكمت متعاليه از ذكر موارد تكراري در معرفي نظري ـ           بسياري از اصول هستي   
  . اجتناب شده استزنوزي
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  د جسماني ملاصدراشناسي معا مفهوم
 بدن دنيوي و بـدن      ةساختن رابط  ، مشخص ملاصدراسازي مدعاي      در شفاف  نخستم  گا

  : احتمال متصور استسهدر اين رابطه . اخروي است
  ؛ بدن اخروي غير از بدن دنيوي است:غيريت .1
 ؛ بدن اخروي، مثل و مانند بدن دنيوي است:مثليت .2
 . بدن اخروي، عين بدن دنيوي است:عينيت .3

 است كه قول به غيريت، مستلزم تناسخ و لذا باطل اسـت و قـول بـه مثليـت            نروش
گرچه علاوه بر رهايي از تالي فاسدِ تناسخ، از مشكلات حضور ماده در آخرت نيز فارغ                

غـم اعتقـاد آن دسـته از        ر ي چراكـه عل ـ   ؛ فاصـله دارد   صدرا اما همچنان با قول      ،باشد  مي
داننـد، عينيـت بـدن         اثبات مثليـت دو بـدن مـي         را صدرامنتقداني كه نهايت توان برهان      

الحـق انّ المعـاد   « :باشـد   ميصدرالمتالهيندنيوي و اخروي، با صراحت تمام قول مختار     
ملاصـدرا،  (» في المعاد هو بعينه بدن الانسان المشخص الذي مات بأجزائـه بعينـا لا مثلـه               

  .)228-227ص، 9، ج1382 و 267ص ،1360و 490ص، 1380
 ة واژ ، ضروري اسـت   صدراساختن ادعاي     كه پرداختن بدان در شفاف     مفهوم ديگري 

 اشتراك اسـم دچـار سـاخته        ةضاح آن، گاه منتقدان را به مغالط      است كه عدم اي   » عينيت«
 از عينيت، حضور    صدرا منظور   ،برخلاف آنچه ممكن است در بدو امر به نظر آيد         . است

 كـلام فـوق     ةلكه وي در ادام   جسم عنصري با تمام خصوصيات عيناً در آخرت نيست، ب         
بعينها لا مثله بحيث لورأه احد يقـول        ... «: كند  گونه بيان مي   منظور خويش از عينيت را اين     

انّه بعينه فلان الذي كان في الدنيا و من انكر هذا فقد انكر الشريعة و من انكر الشريعة كـافر                    
 قد انكـر المعـاد حقيقـةً و لزمـه           عقلاً و شرعاً و من اقّر بعود مثل البدن الاول بأجزاء أخر ،            

  .)همان( »انكار شيء كثير من نصوص القرآنية

  گزارشي از معاد جسماني ملاصدرا
اي صـورت    از معاد جسماني در آثار مختلف او ضمن مقدماتِ چندگانـه ملاصدراتقرير  

 و  شواهد الربوبيـه  ،  عرشيه ة اصل، در رسال   شش با   مفاتيح الغيب  مثلاً در    ؛پذيرفته است 
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 يـازده ترين تقرير خويش را ضـمن         كامل اسفار اصل و در     هفت ضمن   مبدأ و المعاد  ال
   :اختصار از اين قرار است اصل بيان نموده است كه به

  ؛ به وجودشان استحقيقت اشيا: اصالت وجود .1
  ؛ به وجود خاصشان استتشخص اشيا .2
   ؛ وجود حقيقت ذومراتب و قابل شدت و ضعف است:تشكيك وجود .3
   ؛وجود در جوهريتش داراي حركت اشتدادي است :حركت جوهري .4
 است و ماده مستهلك در صورت و نـسبتش          آن» صورت«تحصل هر مركبي به      .5

   ؛با صورت نسبت نقص به كمال است
لـذا وحـدت    . وحدت شخصيِ هر موجودي متناسب با وجـود خاصـش اسـت            .6

توانـد    مثلاً جـسم نمـي     ؛شخصي در جواهر مجرد متفاوت با جواهر مادي است        
يني و تلخـي شـود؛ امـا         شـير   و  مثل سياهي و سـفيدي     ،وع اوصافِ متضاد  موض

 ؛تواند جامع متقابلات بيـشتري گـردد        چه بر تجرّدش افزوده شود، مي     نفس، هر 
كه نفس، حركت تدريجي استكمالي خود را در مراتبِ تشكيكي وجود            طوري به

 ؛ آيـد  كه گويـا تمـام وجـود در او گـرد          ،  تر گردد   كند تا در ذاتش جامع      طي مي 
 عقـل   ة ديگـرش، در مرتب ـ    ةاش در عالم محسوس و مرتب      كه يك مرتبه   يا  نهوگ هب

 واحد، جايز است گاه تعلق به ماده داشته باشد و گاهِ            يء ش ،بنابراين. فعال باشد 
  ؛)266-265 ص، 9، ج1382ملاصدرا،  (ديگر از آن مجرد باشد

 ، لـذا بقـاي    » بجسده فزيد زيد، بنفسه لا   « : نه به بدن   ،هويتِ انسان به نفس است     .7
همچـون  .  بدنش تغييـر كنـد      و اعضاي   نفس اوست، هرچند اجزا    يانسان به بقا  

تغييرات اين دنيا طي مراحل رشد از كودكي تا كهنسالي يا تغيير بـدن بـه بـدن                  
  ؛)267-266ص همان،(مثالي يا بدن اخروي 

   ؛ خيال، جوهري مجرد و غير قائم به اعضاي بدن استةقو .8
 لذا  ،شوند  يافتن نفس، قوا با هم متحد مي       نفس از بدن و قوت    پس از قطع تعلق      .9

   ؛دهد را انجام مي.) ..احساس، ابصار( خيالِ خود، عملِ ساير قوا ة قوةواسط نفس به
بـدون  ) ؛ ب با مشاركت ماده  ) الف: شود  صورت از فاعل به دو نحوه حاصل مي        . 10

كنـد، هماننـد    تواند خود را بدون مشاركت مـاده ابـداع            نفس مي  .مشاركت ماده 
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   ؛قول به صدور افلاك از مبادي عقلي با صرف جهتِ فاعليت
 عالمِ صـور  سهتواند با حفظ هويتِ خود،  نفس انسان اين ويژگي را دارد كه مي  . 11

. طبيعي، صور ادراكيِ حسي مجرد از ماده و صور عقلي و مثل الهي را درك كند
، )انـسان اول  (اسـت   در اين راستا، نفس از آغاز نـوزادي داراي وجـود طبيعـي              

شـود بـه انـسان نفـسانيِ          كند و تبديل مي      صفا و لطافت پيدا مي     تدريج بهسپس  
سپس داراي كون عقلـي و اعـضاي       ). انسان دوم (اخروي داراي اعضاي نفساني     

و اين تحولات كه عكسِ همان قـوسِ        ) انسان عقلي : انسان سوم (شود    عقلي مي 
  .)272-271ص ان،هم(نزول است، اختصاص به نوع انسان دارد 

 ،كند محشور در قيامت، همين نفس و همين بدن است           گيري بيان مي   در نتيجه  صدرا
 هذَالبدن بعِينـِه    ةإنَّ المبعوث فيِ القِيام   « :نه بدنِ عنصري يا مثالي ديگري غير از اين بدن         

كـه     چنـان  -هرچنـد  .)276-275صهمـان،   (» لا بدن آخَر مبايِن لَه عنصرياً كانَ أو مِثالياً        
شود، اما اين امتيازات و شدتِ و   حدود نقايص از بدن حذف مي-دهد  توضيح ميسبزواري

 . كند اي به تشخص آن وارد نمي ضعف وجودي بدن در اين سير تكاملي، لطمه

  )تعامل نفس و بدن(جايگاه بدن در هويت انساني 
رسي جايگـاه بـدن     ، بر ملاصدرادر معاد جسماني    » بدن« در جهت شناسايي     گام نخست 

 موضـوع  نفس و بدن است، كـه ايـن          ة كيفيت رابط  ،عبارتِ آشناتر  در هويت انساني و به    
  :شود طي اصول ذيل تشريح مي

 وجود خويش عـين مـواد و        ةين مرحل نخستيابد و در      نفس از نهاد ماده تكون مي     . 1
 ة الحـدوث، روحاني ـ   ةجـسماني ( رسـد   سپس در سيري تكاملي به تجرد مي      . اجسام است 

  ؛)124ص، 1379آشتياني، ) (البقاء
 با بيان اينكـه نفـس بـه         صدرا. نفس عين بدن است و تغاير بينشان اعتباري است        . 2

 هـر   ،شـود و از طرفـي        متـصف مـي    ،هاي معين كه مختص بدن اسـت        صفات و ويژگي  
 چنين نتيجه   ، عين آن شيء دوم است،      شود متصف ن شيء ديگر  كه به صفات معي    چيزي

ان النفس تتصف بصفات معينة البدن و كل ما اتصف بـصفة            « :س عين بدن است   گيرد كه نف    مي
البتـه   .)482ص ،5، ج 1382 ملاصـدرا، (» معينة لشيء فهو عين ذلك الشيء فالنفس عين البدن        
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 بلكه  ، خارجي نيست   اما اين تغاير، واقعي و     ،دو متصور است   ن آن ايمنوعي تغاير و تفاوت     
تغاير  و يا    ،آيد  دست مي  هكه با تجزيه و تحليل عقلي ب      همانند تغاير ماده و صورت است       
  ؛وجودي در شدت و ضعف است

بـل البـدن مـن توابـع        « :بدن از توابع وجود نفس در مراتب پايين نفس است         . 3
  ؛)64ص، 9، ج1382ملاصدرا،  (»ةالسفليوجودها في بعض المراتب 

 حكمـا و    بـرخلاف آنچـه    .)3ص،  9همـان، ج  (تعلق به بدن، ذاتـي نفـس اسـت          . 4
 نفس به بدن، عارض بر وجـود نفـس          ة اضاف ملاصدرا  باور د، به ان فيلسوفان اعتقاد داشته  

 حقيقـتِ   ويابد، تعلّقِ نفس بـه مـاده جـز          نيست؛ بلكه وقتي نفس در نهاد ماده تكون مي        
 ـ      ها باِلبدن هذِهِ العلاقة أمر ذاتي     نفسية النَّفس و علاقتَ   « :نفس است  ن أنحـاء    لَها و هو نَحـو مِ

 تعلق به   ،كه نفس است   نفس، مادامي  .)432-431ص ،8همان، ج ( »... بِالذّات لشيءوجودا
  ؛)434-433ص همان،(  تجرد عقلاني برسدةكه به مرتب بدن دارد، مگر نفسي

طوركه ماده در تحصلش نيازمند صورت و صورت          همان :نياز متقابل نفس و بدن    . 5
 نيازمند يابد،م براي اينكه در عالم ماده تشخصّ در تشخّصش نيازمند ماده است، نفس ه

 علتِ مـادي نفـس و نفـس، علـت           ، بدن ،بنابراين .)375ص،  1380مصباح،  ( ماده است 
   ؛صوري بدن است

 به صـورت اسـت،      يءش تركيبي از ماده و صورت، شيئيتِ        يءاز آنجاكه در هر ش    . 6
 تغيير بدن، با حفظ وحـدت       لذا در صورت  . باشد  در هويت انسان نيز عاملِ تشخصّ، نفس مي       

   ؛)مقدمات يازده گانه اسفار: ك.ر(روح، وحدت هويت و تشخصّ همچنان باقي است 
نفـس در آغـاز حركـت       : ، قبل از تجرد محـض      به بدن در ادراك    غالبي نفس نياز  . 7

كنـد    استكمالي خويش، فاقد هرگونه صورت ادراكي است و تنها چيزهايي را ادراك مي            
 تحـصيلِ ايـن   ةپس از اينكـه ملك ـ . ود در آن از آن چيز متأثّر شوند كه بدن و قواي موج    

تواند صور را در صـقع   رسد كه خود مي اي مي   ها براي نفس محقق شد، به مرتبه       صورت
  ؛)210صهمان، (ذات خويش ايجاد كند 

 نفوس بعد از تعلق به بدن در طول حيـات خـود،             ةهم: تكامل نفس در پرتو بدن    . 8
خـروج از قـوه بـه فعـل و     . سـند ر  فعليـت مـي  ةرج شده و به مرحل ـبه نوعي از قوه خا  

شوند؛   پاي هم بالفعل مي    دو پابه  يافتنِ قواي نفس و بدن باهم صورت گرفته و اين          فعليت
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سطح و در ازايِ درجاتِ قوه و فعلِ  كه درجات قوه و فعل در هر نفس، معين، هم آنچنان
ملاصـدرا،   (نفـس بـه آن بـدن تعلـق دارد         كـه    البته مادامي . باشد  بدنِ خاصِ آن نفس مي    

 يا در جهت رذيلـت،      ،تواند در جهت فضيلت باشد      اين كمال مي   .)4-3ص ،9ج ،1382
سواء كانَ فِي السعادة    ... ضَرب مِنَ الفِعليِة واَلتحّصل   ... « :مل شود يا انساني كامل    حيواني كا 

  .)4ص همان،(» أو فِي الشِّقاوة
 ،اي اسـت    نفس صورت نوعيـه   «ي نفس آن است كه      اما ويژگي خاص حركت تكامل    

 مواد و اجسام، بـا ايـن تفـاوت كـه اسـتعداد حركـت و          مرتبط با  ةمانند تمام صور نوعي   
 تحـول جـوهري و حركـت جبلـي و           ةواسـط  استكمال به سوي تجرّد در او هست و به        

ياني، آشـت ( فطري ذاتاً متوجه عالم تجرد است و براي اين سير تكاملي نيازمند بدن است             
   ؛)139ص، 1379
ست، آن است كه نفـس،      ي بدون آن ميسر ن    صدراويژگي ديگر نفس كه تبيينِ معاد       . 9

نفس در   «:ماده باشد جرمانيت  تواند در برخي از مراتب، مفارق از          موجودي است كه مي   
پس ثابت گرديـد يـك چيـز    . گردد آغاز حدوثش صورتي مادي است و سپس مجرد مي     

 ماننـد حيوانيـت، نباتيـت،       ، پيـشينِ انـسانيت    هـاي   ئهنش... رق است آميخته و هم مفا     هم
بالفعـل و     پسين، مانند عقل منفعل و پس از آن عقـل          هاي  نشئهجماديت و طبيعت عنصري و      

  ؛)432 ص،8، ج1382ملاصدرا، (باشد   مي،سپس عقل فعال و آنچه فوقِ عقل فعال است
شـوند، امـا سرنوشـتِ        قـل مـي   نفوس كامل پس از مفارقت از بدن وارد عالم ع         . 10

 در اين مورد، مبتني بر      صدرامتفاوتِ  و ديدگاه   نفوس ناقص و متوسط چيست؟ مشرب       
 ـ عـوالم سـه    راجع به مراتب وجودي      ويديدگاه   خيـال  -محـسوس، مثـال   ( وجـود    ةگان
 بـه   ،انـد  نفوس متوسط و ناقص كه به تجرد عقلـي نرسـيده          . باشد  مي)  مجرد  و -منفصل

إنَّ لِلنُفُوس بعد هذِه النـشأة      « :گردند  شوند و با صور برزخي متحد مي       عالم مثال منتقل مي   
أحدا هِما النَشأة الحيوانيِة المتَوسِطة بينَ العقل و الطّبيعيِة والاخـري           : الطَبيعية نَشئتان آخريان  

  .)379ص همان، (»المقربينالنَشĤة العقلية فاَلاولي للِمتَوسطينَ والناقِصين والأخيرة لِلكامِلين 
 ـ    جـسمانية (نفـس و بـدن       ة رابط راجع به اصول مذكور    ِروحاني ـدوث والبقـاء،   ة الح 

، تعلق ذاتي نفس به بدن، امكـان مفارقـت نفـس از              در اصل وجود   وحدت نفس و بدن   
دهنـد، دورنمـايي از       كه مباديِ تصديقي معاد جسمانيِ صدرايي را تشكيل مـي         ...) بدن و 
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كند كـه تفـصيلِ     منعكس ميصدرالمتألهينرا از ديدگاه   » گانه سهبدن در نشئات    «تصويرِ  
  . آن از اين قرار است

 بـر  صـدرا  نفس و بـدن و گزارشـي از برهـان           مورد در صدراز آشنايي با مباني     پس ا 
 ـ صـدرا سازي و سپس نقـد برهـان          اثبات معاد جسماني، گام بعد در جهت شفاف         ة، ارائ

در آثـار   ) بدن دنيوي، بدن مثالي و بدن اخروي      (ه  گان  تصويري كامل از بدن در اقاليم سه      
  . استلهينأصدرالمت

  بدن دنيايي 
  :، منوط به مسائلي چند استصدرالمتألهيندر مكتوبات » بدن دنيايي«شناسايي 

 آن است كه از منظر دقيـقِ حكمـت          ،شود  اي كه عموماً مورد غفلت واقع مي         نكته .1
 بين  الشواهد الربوبيه  در   ملاصدرا. باشد  ي مي متعاليه بدن دنيايي، متفاوت با جسم عنصر      

 آن،  ةواسـط  اي از قواي نفس است و به        طبيعتي كه قوه  : كند   مي دسته طبيعت، تفكيك  دو  
 و طبيعتِ عنصري كه در تسخيرِ طبيعـتِ اولـي           ؛دهد  نفس بعضي از افعالش را انجام مي      

عـتِ عنـصري و ايـن        نـه طبي   ،داند   نفس و بدنِ انسان را طبيعتِ اولي مي        ةوي ماد . است
فَالمـادة التّـي    ...  «:آورد  شـمار مـي    جسمِ عنصري را پوسته و غلافي براي بدنِ اصلي بـه          

بل هِي اللَطيفةَ المعتدَلِةَ النورِية و هـو البـدن          ... يتَصرف فيها النّفس، ليَست هذا الجسِم الثَّقيل      
  .)88- 87ص، 1360، ملاصدرا(» الاصلي و هذا غلافه و قِشره

 نفس انسان امـري بـسيط و غيـر قابـل             كه دهد   توضيح مي  اسفار در   صدراهمچنين  
 ،تجزيه است و با بدن مادي و عنصري كه از گوشت، پوست و استخوان تـشكيل شـده                 

عنوان وسيله و ابـزاري     نفس براي اينكه بتواند در بدن تأثير كند و از آن به           . تناسبي ندارد 
. ه كند، به وجودي متوسط ميان نفس و بدن نيـاز دارد           در جهت انجامِ افعال خود استفاد     

بودن با بدنِ عنصري متناسـب       دليل جسماني  بودن با نفس و به     دليل لطيف  آن وجود كه به   
ايـن وجـود كـه از جـسمِ لطيـف           . گيردتدايي نفس قرار    تواند مورد تصرف اب     است، مي 

  .)76ص، 9، ج1382 ،ملاصدرا(شود  مي روح بخاري ناميده ،است
ترين اجـسامِ باقيـه از     جسمي است لطيف كه لطيف    : اند تعريف روح بخاري گفته    در
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 شدتِ قبولِ افعالِ نفس، در آن       ،رو از اين . ترين و مصفاترينِ آنهاست    اجزاي بدن و دقيق   
 نخستينِ نفسِ ناطقه در تعلقش بـه  ةمطيروح بخاري . شديدتر از ساير اجزاي بدن است   

اي بِالأرواحِ فِي الكتُُـب       -نَعني بِها ...«) 21ص،  1، ج 1380 زاده آملي،  حسن (:باشد  بدن مي 
  .)265ص، 1371همان، (» ... اَجساماً لَطيفةَ بخارية تتََكونَ مِنَ الاخلاط المحمودة-الطَبيعية

 نباتـات و حيوانـات،   از جمـادات،  اعـم  ، موجودات ة در اثبات حشر هم    ملاصدرا .2
 را -ت، هيولي، قوه، زمان و امتـداد جـسماني         جمله اموري چون حرك     از -برخي از اشيا  

 از اين عموميت اسـتثنا      ، ديگر ندارند  ود جز استعداد و امكان براي اشيا      اي از وج    كه بهره 
وي معاد و بازگشت اين امور را به مغاك نابودي و هلاك دانسته و انتقالشان از                . كند  مي

 به آن سرايي كـه جايگـاه   ،ها و شرور و ظلمات و اعدام است  كه معدن بدي را اين عالم 
داند و معاد اين امور را به نوعي مستلزم محـال    ناممكن مي،باشد قرار و جهانِ حيات مي    

 ، عدم ؛ لاقرار ،قرارشود     چراكه اين بازگشت سبب مي     ؛كند  عقلي اجتماع نقضين تلقي مي    
 و   بازگشتِ هيـولا و زمـان بـه عـدم          ، بنابراين . حيات باشد  ، ثبات و مرگ   ، تجدد ؛وجود

  . )366-367ص، 9، ج1382ملاصدرا،  (بطلان است
 دنيا به فراخناي آخرت و امري طبيعي در         بطن، مرگ را خروج انسان از       ملاصدرا .3

 اما با همان صراحت كـه مـرگ را بـراي نفـس              ،داند  مي» حق«مسيرِ تكاملي انسان و لذا      
 همـان، ( كنـد  تبـاهي و هلاكـت توصـيف مـي    ] عنصري[ آن را براي بدن     ،شمرد  حق مي 

را برخاستن روح از اين بـدنِ  )  قام يقومةاز ريش( روز قيامت   ة وي وجه تسمي   .)332ص
نيـازيِ روح از آن و قيـام روح بـه ذات خـود و بـه ذات مبـدع و                      طبيعي عنصري و بي   

كند كه     اشاره مي  لهئمس لذا بار ديگر به اين       ؛)216ص ،همان (دكن اش تعريف مي   آفريننده
  . اش در آخرت، جايي ندارد تِ عنصريِ اين دنياييبدنِ طبيعي با مشخصا

 در آخرت را متنافي      با حفظ عنصريت    حضور جسم عنصري   صدرالمتألهينهمچنين  
 آنجاكه قول بـه بازگـشتِ بـدن عنـصري را            ؛شمارد با نظام تكامليِ حاكم بر هستي برمي      

اجـزاي  شمارد كه مـرگ را جمـع       چيزي شبيهِ قول اصحاب كلام و مجادله و ستيز برمي         
نـد و از ايـن      كن و بازگشت روح بدان تعريف مي     با حفظ جرمانيت و عنصريت      متلاشي  

اصلِ اساسي غافل ماندند كه مقصود تكاليف و وضع شرايع و فرستادن پيامبران و كتـب          
شـان از ايـن جهـان و سـراي اضـداد و           آسماني جـز تكميـل نفـوس انـساني و رهـايي           
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كـردن و   باشد و ايـن تكميـل      ها و جهات نمي    كانها و قيد م    آزادكردنشان از بند خواست   
شـود   نمـي  باقي و ثابت ميسر      ة فناشونده به نشئ   ة تبديلِ اين نشئ   ةواسط رهاساختن جز به  

   .)216ص همان،(

  بدنِ مثالي
از . باشـد   ممكن مـي  نـا  ذاتي نفس است، تصور نفس بدونِ بـدن          ،از آنجاكه تعلق به بدن    

در . شود   پس از مرگ، مضمحل و نابود مي       دراملاص جسم عنصري به تعبير      ،ديگر سوي
كـه بـدن مثـالي      گيـرد      در اين مرحله از حياتِ خود به بدن مثالي تعلق مـي            ، نفس نتيجه

 كـه   البته چنـان  .  اصيل و برين همين وجود مادي و جسم عنصري است          ةرشديافته و لاي  
وس كامـل    نف ـ  تعلق، اختصاص به نفوسِ ناقص و متوسط دارد و الاّ          ه اين نحو  ،ذكر شد 

ة الطّبيعية  ئان لِلنفوس بعد هذه النش    « :شوند   وارد عالم عقل مي    ،اند كه به تجرد عقلي رسيده    
أحدهما النشأة الحيوانيِة المتَوسطة بين العقـل والطّبيعيـة والاخـري النـشأة             : تان آخريان ئنش

  .)379ص، 8همان، ج (» نالعقلية فالاولي لِلمتَوسطين والنّاقصينَ والاخيرة لِلكاملينَ المقربي
 سرنوشت نفوس متوسط و ناقص ةلئمس اثبات عالم مثال منفصل را با طرح         ملاصدرا

 عالم مثال را كـه بـين تجـسم مـادي و تجـرد               ،كند و از اين طريق      پس از مرگ آغاز مي    
  .)267ص، 1360، ملاصدرا( نمايد  ثابت مي،عقلي است

 يعني  ؛هاي عالم مثال است      ويژگي هاي بدنِ مثالي، بالطبع همان      خصوصيت و ويژگي  
 اما خصوصيات ، مادي نيست  ،وجود بينابين طبيعت عنصري و تجرد عقلي كه به تعبيري         

الـذات لا كَهـذا     ان فِي الوجود عالما اخر حيوانياً محسوس        « :را دارد ...) بعد، رنگ و  (ماده  
  .)968ص، 1404 و 243، ص1361، ملاصدرا (»العالم متوسط بين المادة والعقل

 ∗گيري بدن مثالي از مسائل اصلي و محـوري معـاد جـسماني صـدرايي      فرآيند شكل 
  :شود گونه تشريح مي است كه اين

توانـد صـور خياليـه         مـي  ،ست ا  بر خلاف مشاء قائل به تجرد آن       صدرا خيال كه    ةقو

                                                      
 و مقدمات    اسفار  در )10 و   9 و 8( گانة معاد جسماني    از مقدمات يازده  طي سه مقدمه     اين مطلب را      ملاصدرا.  ∗

  .دهد ، توضيح ميالشواهد الربوبيه نة معاد جسماني درگا از مقدمات هفت) 6 و 5 ،4( گانة سه
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و بـدون   ) عـالم خيـالِ متـصل     (را در صـقع نفـس       )  اما با عوارض مـاده     ،مجرد از ماده  (
 بلكه صرفاً از جهتِ فاعلي، مانند خلقتِ افـلاك،          ، نه از جهت قابلي    البته ،مشاركت ماده 

  .  اما همراه با ماده، ايجاد كند،بدونِ مشاركت ماده
 پس از قطـع تعلـقِ نفـس بـه بـدن و در نتيجـه قـوت و                    :دهد   ادامه مي  صدراسپس  

) منفصلعالم مثال (تواند اين صور را در خارج از ذات خويش    يافتن آن، نفس مي    شدت
توانـد آن صـور را بـا باصـره،            ايجاد كند و از آنجاكه قوا با هم متحد و يگانه شدند، مي            

  .)265–263ص، 1360همان، (مشاهده و حس نمايد ... اسه وسح
ي هـاي   ت متناسب بـا صـور     ،كند  ي كه نفس در عالمِ مثال منفصل خلق مي        هاي  تصور

) عـالم مثـال متـصل    (است كه در طول حياتِ دنيايي خـويش در صـقع نفـس خـويش        
 ـ            ،اندوخته بود  وم و مـار و عقـرب يـا          لذا به تناسب آن، عالم خويش را پر از آتش و زقّ

 آنچه نفـسِ برزخـي در       .)264ص همان،( نمايد  حور و قصور و حوض و شراب طهور مي        
و در  بـرد     ذ و آلام از آن بهره مي      بدنِ مثالي اوست كه براي درك لذاي       همان   ،سازد  اين نشئه مي  

  .داند  و بدن مادي را رقيقه ميي موارد بدن مادي را صنم بدن مثالي دانسته آن را حقيقهبعض
شدنِ ماهيتِ بدن مثالي، جاي اين پرسش است كه ايـن بـدن مثـالي                پس از مشخص  

 در اين زمينه آن است كه صدرا يبندي آرا حاصل جمع اي با بدنِ دنيايي دارد؟ چه رابطه
گيـري اعمـال،    از اين جهت كه شـكل . يري بدن مثالي استگ ساز شكل بدن دنيايي زمينه  

پـذيرد كـه       بـدن صـورت مـي      ةواسط  دنيا به  ة ملكات در نفس انسان در نشئ       و تصورات
  . گردد  بدنِ مثالي ميساز انشاي همين ملكات و هيئات زمينه

 عـالم   .2 ؛ عـالم كـون و فـساد       .1 : وجود ه نشئ سه از   صدرا،  اسفار در اصل يازدهم    
 نام  )مجرد از ماده و خيال     (عالم صور عقلي   .3و نه مجرد از خيال؛       - از ماده  صور مجرد 

كند، نفس انساني اين ويژگي را دارد كه هرسه عالم را در خـود                برد و خاطرنشان مي     مي
 صفا و لطافتِ تدريج به سپس ،درك كند؛ از آغاز نوزادي داراي كون و وجود طبيعي بود   

شود به انسان نفساني داراي اعـضاي نفـساني كـه     ديل مي كند تا آنكه تب     جوهري پيدا مي  
به انـسان    و يابد  كند و كون عقلي مي      تدريج انتقال پيدا مي    سپس به .اين انسانِ دوم است     

كه داراي اعضاي عقلي است و ايـن انـسان عقلـي و سـوم اسـت                 شود    تبديل مي عقلي  
  .)274-271ص، 9، ج1382، ملاصدرا(
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  بدن اخروي
 آخرت يا   ةنشئ.  آخرت است  ةختِ بدنِ اُخروي، تحصيل معرفت نشئ      در شنا  نخستگام  

 صور دوم براي تمامِ نفوس اعـم از كامـل و            ةقيامت كبري، عالمي است كه پس از نفخ       
  . شود ناقص و متوسط آغاز مي

آيد، عمده تفاوت برزخ و قيامت، پايان هرگونه سـير            از نصوص ديني بر مي    كه    چنان
مـاده و     لـذا آخـرت از     ؛باشـد   ورود به عالم ثبات و قرار قيامت مـي        تكاملي در انتهاي برزخ و      

  :توان چنين برشمرد خصوصيات وجودات اخروي را مي. باشد طور كلي بري مي احكام آن به
 بدون هرگونه موضوع يـا      ،تمام آنچه در عالم آخرت است، صورت ادراكي است        . 1
تـر و    ديـت و تحقـق آنهـا تمـام        اند كـه موجو    اين صور، موجوداتي عيني و حقيقي     . ماده

  .)242-241ص ،همان (شديدتر از موجودات اين عالم است
عالم آخرت صرفاً عالم عقل نيست، بلكه اعـم اسـت از صـور ادراكـيِ حـسي و                   . 2
 يعنـي   -اش  عالي وجـودي   ة اين مطلب در آن است كه نفس، نه صرفاً با مرتب           سرّ. عقلي
در آخـرت حاضـر     ) عقـل ... حـس (اي خـود     بلكه با تمامي مراتـب و قـو        - عاقله ةمرتب
 منتهـا  ، لذا تمام صور مدركه توسط قواي مختلف نفس در آخرت حضور دارند          ؛شود  مي

 محسوسات اخـروي    رو،    ز اين  ا .)262ص،  1360،  ملاصدرا(مربوطه   ةبا خصوصيات نشئ  
 بلكه محسوس بـه  ،مانند محسوساتِ اين عالم نيست و با ديدگان دنيايي ديده نمي شود           

  .)241-242ص ،9، ج1382 ،ملاصدرا(اسِ اخروي است حو
انـد و بهـشت موجـودات        برخي صـور عقلـي    . صور اخروي درجات مختلفي دارند    

هشت اصـحاب يمـين و      اند و ب   بخش دهند، برخي صور حسي لذت      مقرب را تشكيل مي   
 دوزخ و   ةند كه سـازند   ا  سازند و برخي صور حسي دردآور       ن را مي  اهل سلامت مسلمانا  

  .)243–241ص همان، (باشند  اصحاب شمال، فاسقان و گمراهان ميجايگاه
تعبيـر   باشـد و بـه      شدت و ضعف و كمال و نقص مي        فرقِ صور برزخي و اخروي به     

هايي كه در قيامـت كبراينـد ماننـد نـسبت            هاي برزخي به صورت     ، نسبتِ صورت  صدرا
  .)472-471ص همان، (جنين به انسانِ بالغ است

) حـس، مثـال و عقـل      ( عوالم   ة چراكه هم  ؛باشد   اخروي مي  ةدصورتِ برزخي، ما  . 3
باشـد و      عالم بالاتر هيـولا مـي      برايتر   داراي طبقات متفاوتند، هر صورتي در عالم پايين       
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هر هيولي با صورت خود اتحاد دارد و آن صورت، تمام و كمال و بازگشت و معـاد آن                   
هيولاي عقـل جـداً     : گويد   مي يااثولوج در مقام توضيح، به نقل از مؤلف         صدرا. باشد  مي

 عقـل از آن شـديدتر اسـت و          بـساطت  جز آنكه    ، چون بسيطِ عقلي است    ؛شريف است 
  .)363-362صهمان،  (بدان احاطه دارد

تـصويري  . شود  تر مي   آخرت، هويت بدن اخروي نيز واضح      ةپس از بيان خصوصيات نشئ    
  :ز مباحث ذيل استشود، ناشي ا  حاصل ميصدراكه از تعريف بدن اخروي در كلمات 

د گوي  در اثبات حشر جمادات مي     صدرالمتألهين:  معاد، صورتِ صور طبيعي است     .1
هر صورتِ طبيعي در عالم شهادت، صورتي نفساني در عالم غيب دارد كه آن صـورت                 

اي نيست مگر آنكـه   هيچ موجود طبيعي . نفساني، بازگردنده و محشور نزد خداوند است      
اش نيـز صـورتي عقلانـي در     نفساني است و صورت نفسانيوي را در آخرت، صورتي     

  .)361-358ص ،همان(عالم بالاتر دارد كه سراي مقربان و جايگاه عليين است 
اكنون نيز به صور نفساني مافوق خويش متصل و متقوم بداننـد، امـا               صور طبيعي هم  

سام غرقـه   رفته و در درياي هيـولا و اج ـ         چون اين صورت، در دلِ ظلمات و اعدام فرو        
 برايش آشـكار    ، اين صورت است   ةدارند پا ، حشرش بدان صور نفساني كه بر      است  گشته
 همـان، (باشـد   باشد؛ گرچه براي صاحبان معرفـت و شـهود، روشـن و آشـكار مـي              نمي
  .)365-364ص

ه ك ـ  نـد؛ چنـان   ا   همان صور برزخـي    ة صور طبيعيِ بازگردنده، وجوداتِ اشتداد يافت      .2
ارواح، پس از مرگ، اجـسادِ      «: كند   نقل مي  فتوحاتربي، صاحب    از محي الدين ع    صدرا

ايـن قيامـت جزئـي      ... سازند   مانند آنچه را كه در خواب مي       ؛سازند  برزخيِ خيالي را مي   
 چون مدتِ بـرزخ،     ؛اي  است و چون قيامت جزئي را فهميدي، قيامت عام را هم فهميده           

 ـ             اي   دن زن، جنـين را نـشئه      نسبت به آخرت، مثل حمل جنين است در بدن زن، كه در ب
ردد تـا روز    گ ـ شود و شكل نشئات بر او مختلف مـي           ديگر انشا و ايجاد مي     ةپس از نشئ  

، وجـود صـورت،     سـبزواري يعني طبق توضيح مرحوم      .)476-473ص همان،( »قيامت
  . كند؛ شدتي پس از شدت ديگر، تا آنكه صورتِ برزخي، اخروي گردد اشتداد پيدا مي
 قبضِ زمين را    )67 :زمر(» والْأَرض جميِعاً قبَضتَُه يوم الْقيِامةِ    « ةريف ش ة ذيل آي  ملاصدرا

   .نمايد و اخروي تفسير مياي به تبديلِ صورتِ طبيعيِ آن به صورتي نفساني  اشاره
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 چراكه بدن از جنس صـورت ادراكـي اسـت و بـه              ؛ بدن اخروي عين نفس است     .3
 و حـاس و محـسوس، وجـودِ صـورتِ           حكم اتحادِ عقـل و عاقـل و معقـول و حـس            

شـد  با  محسوس، عين محسوسيتش و محسوسيتش عين وجودش براي جوهر حاس مي          
خلافِ بدنِ عنصري كه متغير و فـاني        رپس ب . گونه است  و حكمِ تماميِ صور ادراكي اين     

ه فاَلابدان الاُخرَوِية عين النُّفُـوس بِخَـلاف هـذِ      «:باشند است، ابدانِ اخروي عينِ نفوس مي     
بسا بدنِ اخروي   افزايد كه چه     چنين مي  صدراهمچنين   .)256صهمان،  (» الابدان الدنيوية 

  .)228ص همان،(و نفس متحد گردند و هردو به يك عقلِ ناب و خالص تبديل شوند 
ست كه اجساد ايـن      ا  وجود جسماني آن   ةهاي دنيا و آخرت در نحو       از جمله فرق  . 4

انـد    وس يعني اين نف   ؛ندا  نآ نفوس آخرت فاعل     كه حاليدر   ،ندا  عالم قابل نفوس خويش   
 ق،1404 و 36ص ،1361 و   همان (كنند  كه در آخرت ابدان مناسب خويش را ايجاد مي        

  .)969ص
 از  -گانـه ذكـر شـد       در مقـدماتِ يـازده     كه   چنان - بدن اخروي توسط نفس    يانشا. 5

 بـا اسـتفاده از ايـن    اصـدر . نياز از ماده اسـت    لذا بي  ؛ نه جهتِ قابلي   ،جهت فاعلي است  
اصل، خود را از اشكالات ناظر بر چگـونگي خلـق اجـرام بـزرگ و انـواع طبيعـي كـه                      

 گيـران  خـرده . رهانـد   مي، با وجودِ نفي هرگونه ماده در آخرت    ،تصريح آيات قرآن است   
   :ندكن معاد صدرايي به آياتي از اين دست استشهاد مي

قاَلَ ... « و   )81 :يس (» أَن يخْلقَُ مثِْلَهم    والْأَرض بِقاَدِرٍ علَى  أَوليَس الَّذيِ خَلقََ السماواتِ     «
      ميِمر هِيو يِي الْعِظاَمحن يرَّةٍ     * ملَ ما أَوا الَّذيِ أَنشَأَهيِيهحقُلْ ي    ليِمبِكُلِّ خَلقٍْ ع وهيس (» و :

78-79(  
  آن،ر مردم از آن غافلنـد بيشتد آنچه كن  مي يادآوري با ذكر اين آياتِ شريفه       صدرااما  

 نـه از    ،ست كه وجودِ موجوداتِ اخروي از باب انشا و به مجردِ جهـات فـاعلي اسـت                ا
 ة از آي ـ  صدرا بسيار جالبي كه     ةنكت. باب تخليق و آفريدن از اصلي مادي و جهات قابلي         

ي او در  آن است كه در اين آيه خداوند بيان فرموده كـه شـأن اصـل        ،كند  اول استنباط مي  
هـا و زمـين و       مثلِ آفريدن آسمان  .  نه تكوين و تخليقِ از ماده      ،فاعليت، ابداع و انشاست   

 بلكه بر اسلوب و روش اختراع و انـشا          ، ديگر ةاصولِ موجودات كه وجود آنها نه از ماد       
  .)218ص، 9 ج،1382 ،ملاصدرا(  استپديد آمده
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 چراكه ؛داند تر مي ر و شايستهوي حمل اين قبيل آيات، بر مضمون يادشده را استوارت  
تر است    پيشين، به علتِ نخستين سزاوارتر و مناسب       ة آنها بدون ماد   يابداعِ صور و انشا   

 اما هر موجـود     ،ن خاطر است كه گرچه ايجاد، مطلقاً از خداي متعال است          او اين امر بد   
 و پديـد  تـر باشـد، بـه موجـد     تر و از كثرت، برتر و منزه     اي كه در وجود بسيط      و واسطه 

  بـه    ،تر است و وجودات اخـروي كـه فـوق تركيـب و امتزاجنـد                حقيقي نزديك  ةآورند
كـه    چنـان  ؛تـر اسـت    ند، لذا ايجاد آنها با ذات موجد، متناسـب        تر نزديك وحدتِ خالص 

  .)27 :روم(» ...  فِي السماواتِ والْأَرضِ ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى... «: فرمايد مي
  آن،كند  وجودات اخروي بدون ماده، ذكر مي      يوي در تأكيد بر انشا    دليل ديگري كه    

ست كه وجودات مادي وجودشان تـدريجي اسـت و تمامـشان در يـك لحظـه پديـد                   ا
 بـرخلافِ وجـودِ     ؛ها گروهي پس از گـروه ديگـر اسـت          د و توالد و تناسل نسل     نآي نمي

   والآخِـرِينَ لَمجموعـونَ إلَِـى      قُـلْ إِنَّ الْـأَوليِنَ     «:شوند  صوري اخروي كه يكباره جمع مي     
  .)223 صهمان،) (50-49: واقعه(» ميِقاَتِ يومٍ معلُومٍ

كند بهترين تفسير و توضيح مضامين آيات شريفه، تقريـري             اثبات مي  صدرا ،بنابراين
وي در توضـيح تطبيـق    .است كه خود از چگونگي وجودات اخـروي ارائـه داده اسـت          

كند كه اتفاقاً قولِ ايـن   ا معاد قرآن، گويا به اين مطلب اشاره مي    تقرير استدلالي خويش ب   
 - يعني عدم هماهنگي با معاد قرآنـي   -، خود عيناً دچار همين اشكال     گيران  خردهدسته از   

ي اي متفاوت از انـشا      گونه  اخروي، به  ي چراكه آيات شريفه تصريح دارند كه انشا       ؛است
عاجز نيستيم تـا امثـال   : أَمثَالكَُم وننُشأَِكُم فيِ ما لاَ تعَلمَونَ أَن نبُدلَ   علىَ... «: دنيوي است 

 )61 :واقعـه (» شما را به جايتان بياوريم و در كيفيتي كه از آن بي خبريد، بر انگيزانيمتان              
» ولَلĤْخِرَةُ أَكبْرُ درجاتٍ وأَكبْرُ تَفـْضِيلاً     ... « :و عالم آخرت، عالمي متفاوت و مترقي است       

 ة كه بـه شـرف و برتـري نـشئ          )14 :مؤمنون(» ...ثُم أنَشأَنَْاه خَلْقاً آخَرَ     ... «و   )21 :اسراء(
  .)242ص همان،(روح، اشاره دارد  

 نظر نهايي خود را عينيت معاد و مبتدا از حيث بدن و نفـس               صدرالمتألهيندر نتيجه   
اتي رو به كمال از نـوع تبـديل          كه تغيير   را گرفته در آنها   و تغييرات شكل     كند تعريف مي 

بسياري از  داند و انكار اين اصول را مستلزم انكار           مخلّ اين عينيت نمي    ،مس به طلاست  
  .) صدراشناسي معاد   همين مقاله، مبحث مفهوم:ك.ر(شمارد  نصوص قرآني بر مي
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 اصـول حكمـت متعاليـه تبيـين         بـا اسـتمداد از    هماني معاد و مبتدا را        اين ةلئمسوي  
 چراكه طبق اصالت وجود، جسمانيت و مثاليت ناشي از حيثيت ماهوي اسـت              ؛مايدن  مي

و اصالتي ندارد و طبق اصل تشكيك وجود، تمام مراتب مـادون در وجـود اعـلا جمـع                   
كنـد و     اصل حركت جوهري در قوس صعود، عالم ماده به آخرت سفر مي            است و بنابر  

، صـدرا شـكالاتِ معـاد جـسماني       در بحث بررسـي ا    (گيرد    حكم آن نشئه را به خود مي      
  .)نكات بيشتري در رد اين اشكال خواهد آمد

   جسماني ملاصدرادبررسي و نقد معا
كـردن معـاد      همچون توفيـق در برهـاني      ،هاي مختلفي    از حيثيت  ملاصدرامعاد جسماني   

   ت اصول و مباني، همچنين شفافيت و وضوح مدعياتش، مورد نقد و            قرآني، اعتبار و قو
  .ار گرفتبررسي قر

،  راجـع بـه ايـن موضـوع    صدراا بر هترين انتقاد دهد بيشترين و مهم مطالعه نشان مي  
 در محمد تقي آملـي آيت االله شيخ . باشد  او با معاد قرآني ميةمربوط به عدم تطابق نظري    

كنـد و    نافرجـام توصـيف مـي   ، را براي اثبات معـاد جـسماني   صدرا، تلاش   درر الفوائد 
 ـ  ...« : معاد روحاني است   ،كند  يزي كه تقرير وي ثابت مي     معتقد است نهايت چ     ةهذا غاي

بالروحـاني لكـن     ما يمكن اَن يقال في هذه الطريقة ولكن الانصاف أنه عين انحصار المعـاد             
 مبنـي بـر عـدم       صدرا پس از اشاره به نظر       وي .)460ص ،]تا بي [آملي،(» ...بعبارة اخفي   

لعمري ان هـذا غيـر      «: گويد   مي ، توسط نفس   بدن مثالي  ي دنيوي و سپس انشا    حشر مادة 
  .)همان(» مطابق مع ما نطق عليه الشرع المقدس

 رفيعـي   علامـه  از جملـه     ؛توان در كـلام ديگـر بزرگـان         نظير اين اشكالات را نيز مي     
- 792ص،  1374 مطهـري،  ( مطهـري  و اسـتاد  ) 83ص،  1383،  رفيعي قزويني  (قزويني

  .مشاهده نمود) 793
 ملاصـدرا  اسفار بر معاد صدرايي كه در تعليقات وي بر       ي حكيم آقا عل عمده اشكال   

سبيل الرشـاد  (جسماني  مجزائي در معاد ةاي براي تدوين رسال ذكر شده و سپس انگيزه    
ت معـاد   نارسـايي معـاد صـدرايي در اثبـا    ةگرديده است، همان شـبه ) في اثبات المعاد 
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  . قرآني است كه مطمح نظر اين نوشتار قرار دارد
 در صـدد  - كه در بخش بعد خواهـد آمـد  -، با ذكر مقدماتي چندگانه  نوزيزمدرس  

است تقرير برهاني جديدي از معاد جسماني ارائـه دهـد كـه در گـام نخـست از تـالي                     
 فارغ است و لذا صدراهاي تقرير  فاسدهاي قول اشاعره و سپس از به اصطلاح، نارسايي        
  .ردبه ادعاي خويش تطابق بيشتري با آيات و روايات دا

 بدن دنيـوي را در عـود        لهينتأصدرالم از اين منظر است كه       صدرا به   زنوزياشكال  
. نمايـد  داند و ابدان اخروي را مجرد از هرگونه ماده دنيايي توصيف مي      اعتبار مي   معاد بي 

 بـدن   ،شود كه پس از مفارقت نفس        متمركز مي  صدرا بر اين قسمت از كلام       زنوزينقد  
و « :گـردد   گـاه بـدان بـازنمي       لذا نفس هيچ   ؛شود  صر تجزيه مي  دنيوي فاسد شده و به عنا     

بعض اخر عزلوا البدن الدنيوي عن درجة الاعتبار في العود و المعاد، كما هو ظاهر مـايتراي                 
و اما البدن الدنيوي فيفسد الي عناصره فيصير حكمه حكم العناصـر            ... من كلامه قدس سره     

  .)38ص ،1378، مدرس زنوزي(» لنفس به بعد مفارقتهكما كان قبل صيرورته بدنا، فلا يتعلق ا
  : باشد در نقد و بررسي اشكال فوق، توجه به چند نكته راهگشا مي

 اش، يـه  در توجيه نظر   صدراخود   صدرايي، بيان    ةبودنِ نظري   بهترين دفاع از قرآني    .1
   .) اخروي بخش بدن:ك.ر(مبتني بر تطابق آن با مضامين آيات شريفه است كه بدان اشاره شد 

 بايد توجه داشت حضور بدن دنيايي در آخرت، كه اين دسـته از منتقـدان، آن را                   .2
  : از جمله؛دانند، امري است كه با محالات عقلي متعددي همراه است شرط لازم معاد قرآني مي

 دنيـوي بـا تمـام لـوازمش از          ةاگر منظور مستشكل از معاد قرآني حضور مـاد        ) الف
كـه آخـرت دار      است، در حالي  ...  زمان و مكان، تغيير و غيبوبت و       جمله تزاحم، تقيد به   

گردد و اگـر       اين قول منجر به اجتماع نقيضين يا ضدين مي         ،قرار و شهود و تجرد است     
بدن عنصري بدونِ لوازمِ عنصريت، محشور شود، خلاف فرضِ مـدعي و مطـابق قـولِ                

   ؛شود يهاي مذكور، محقق نم  چراكه عنصريت بدونِ ويژگي؛ستصدرا
 ؛ عنصري با حفظِ خـصوصياتش، طاقـت عـذاب اخـروي قرآنـي را نـدارد                ةماد) ب
كلما نضجت جلودهم بـدلناهم جلـوداً غيرهـا ليـذوقوا           «قرآن مجيد   ه بنابر توصيفِ    ك  چنان
  ؛)56:  نساء( »العذاب
دو   لذا موجـودات ايـن  ، دنياستةاي متفاوت با نشئ  طبق آيات قرآن، آخرت نشئه    ) ج
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كه اگر    در حالي  ؛)48 :ابراهيم(» يوم تبُدلُ الأْرَض غيَرَ الأْرَضِ     «:نند همسان باشند  توا نشئه نمي 
    ديگر خواهد بود كه خلاف فرض است؛محشور همين بدنِ عنصري باشد، آخرت، دنياي

؛ ست كه ديگر آخـرت بـاطن ايـن عـالم نباشـد      ا عنصري مستلزم آن ةحضور ماد ) د
   ؛ستكه خود حجاب و غيبت اچرا
حـضور  بازگـشت فعليـت بـه قـوه،         در صورت ماديت آخرت، شبهاتي از جمله        ) و
با توجه بـه اصـل   كول أ آكل و مةو شبهمحصور در محصور و مكانِ بهشت و جهنم        غير

  .)271-270، ص1360، ملاصدرا(تحقق فعلي آنها وارد خواهد بود 
كننـد كـه آنچـه در          مي  به آياتي چند از قرآن كريم اشاره       گيران  خرده اين دسته از     .3

أَنَّ اللَّه يبعثُ   ... « نظير آيات    ؛ حشر اجساد دنيايي است    ،رسد  نظر ابتدائي بدانها به نظر مي     
قَـالَ   «،)51-50 :يـس (» ينسِلُونَ ربهمِ     فَإِذَا هم مِنَ الْأَجداثِ إلَِى     « ،)7 :حج (»من فِي الْقبُورِ  

    ر هِيو يِي الْعِظاَمحن يرَّةٍ  ملَ ما أَوا الَّذيِ أَنشَأَهيِيهحقُلْ ي  و ايـن قبيـل   ) 79–77 :يس(» ميِم
 بـه استـشهاد روايـات،    ،اولاًكـه    در حالي،دانند آيات را تصريح در عود بدنِ عنصري مي     
 ، به استشهاد ديگر آيات    ،ثانياً ؛ بلكه برزخ است   ،منظور از ابعاث از قبر، قبر خاكي نيست       

و اين خـلاف   )61 :واقعه( »ننُشِأَكمُ فِي ما لاَ تَعلَمونَ   « :كاملاً متفاوت است   اخروي   يانشا
 آيات متعددي نيز، معـاد را مثـل و نـه عـينِ              ،ثالثاً ؛مدعاي اين دسته از مستشكلين است     

أَولمَ يرَوا أَنَّ   قاً جدِيداً   مبعوثُونَ خَلْ وقاَلُوا أَءِذَا كنَُّا عِظاَماً ورفَاتاً أَءِنَّا لَ      « :اند مبتدا معرفي نموده  
عـلاوه    بـه  .)99-98 :اسـراء (»  أَن يخْلقَُ مثِْلَهم    اللَّه الَّذيِ خَلقََ السماواتِ والْأَرض قاَدِر علَى      

 ايـن همـاني   ،اينكه در عينيت فلسفي كه مدعاي معاد جسماني صدراست، ملاك صـدقِ  
   ؛فها و اوصا  نه مطابقتِ كامل ويژگي،است

 بـه حـضور   گيران خردهتر اينكه تفسير آيات مورد تمسكِ   و از همه قابل توجه     ،رابعاً
بـا   ملاصـدرا كـه     در حالي  ،بدن عنصري، تنها يكي از وجوهِ تفسيري در اين آيات است          

 نه تنها بـه خـلافِ نتـايج         -ه بدان اشاره شد   ك   چنان – تفسيري متفاوت از اين آيات     ةارائ
.  از همين آيات در پرورش مدعاي خويش به خـوبي بهـره بـرد             بلكه ،تقرير خود نرسيد  

علاوه بر اينكه برداشت وي با مباني تفسيري از جمله وضـع الفـاظ بـراي روح معنـا و                    
 بـه خـوبي     -داشـتن هـستي     همچـون ظهـور و بطـون       -داشتن آيات قرآن   ظهور و بطون  

 ـ          . پذير است   توضيح ر حـضور بـدن     در نهايت، با توجه به اشكالات عقلي متعـدد وارد ب
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عنصري در آخرت، التزام به تفسير صدرايي كه منزه از اين دسته اشكالاتِ عقلي اسـت،              
 پس از طرح اين شـبهه       الميزان صاحب تفسير    طباطبايي علامه   .رسد  تر به نظر مي    هموج

 و  ابـراهيم  و حـضرت     عزيـر كه چرا قرآن در مورد احياي بدن آخرتـي بـه داسـتان              
زند تا از اين رهگذر اين شبهه براي برخـي پـيش آيـد كـه معـاد                   مثال مي ... پرندگان و   

سـت كـه     ا منظـور قـرآن ايـن     «: دهنـد   قرآني جمع اجـزاي متلاشـي اسـت؛ پاسـخ مـي           
كه صنع و احياي بدن دنيوي جايز و ممكن است، صنع و احياي بدن اخـروي                طور  همان

مكـان   بلكـه از جهـت ا      ،دو بدن نـه از جهـت خـصوصيات          يعني اين  ؛»نيز  ممكن است   
ه فليجز صنع البـدن      و اذا جاز صنع البدن الدنيوي و احياء        «:مانند يكديگرند احياي دوباره،   

 طباطبـايي، (» الاخروي و احياؤه لانّه مثله و حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحـد       
  .)134ص، 19ق، ج1417

 لهئمـس ن  ن نكته توجه داشت كه نصوص ديني صراحت در اي         ه اي  بايد ب  ،ترتيب بدين
   .ندارند كه بدن اخروي عيناً واجد همان خصوصيات بدن دنيوي است

نمايـد، آن      لازم و ضروري مي    صدرا ة ديگري كه توجه بدان در دفاع از نظري        ةنكت. 4
است كه براساس مباني حكمت متعاليه، غايت حركت جـوهري عـالم، تبـديل قـوه بـه                  

  .)351ص، 1، ج1377، نهما(اي باقي نماند  كه قوه  تا جايي؛فعليت است
توانـد    بنابراين، منزل آخرت كه آخرين حلقه از حلقات سير تكاملي عالم است، نمي            

  . از عدم حضور ماده و عنصريت در آخرتصدرامقرّ قوه و ماده باشد و اين است منظور 
 و نه جز  ، طبيعي است  ي وجود مادي اشيا   ةديگر اينكه در حكمت صدرايي ماده لازم      

لـو  ... «: گويـد   ماهيت جسم نيست، مـي ور تبيين اين مطلب كه ماده جز   د صدرا. ذاتشان
داخلة في ماهية الجسم لكانت بينة الثبوت له، علي ما هو خاصة الذاتي، لكنّـا               ] المادة[كانت  

» .ء النظر، ثم نثبتها لـه بالبرهـان، و لا برهـان علـي ذاتـي                 نشك في ثبوتها للجسم في بادي     
  .)352ص همان،(

طـور تـام و تمـام        داند بـدن عنـصري بـه        اعتبار مي    در معاد، بي   صدراكه  لذا آنچه را    
طور نيـست كـه     البته اين. بلكه حيثيت قوه و ماده آن است كه معادش عدم است           ،نيست

 اما در معاد جايي نداشته باشد، بلكه بـه ايـن معنـا كـه قـوه و ماديـت                     ،قوه چيزي باشد  
 ؛شـود   تكمالي زايـل و باطـل مـي       نقصي است كه در جريان حركت جوهري و سير اس ـ         
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  .شود ه گرسنگي پس از اكل برطرف ميك چنان
ان الموت اذا فارق بين جواهر هذه الاجـسام         « :، گفته است  الشواهد الربوبيه  در   صدرا

 الاعراض، ثم اذا جاء الدنياوية و تلاشي التركيب، بقي الجواهر المفردة و اضمحلّت الهيئات و 
    كّبالجسم من تلك الجـوهر تركيبـاً لا يقبـل الفـساد فيكـون الجـسم              وقت العود بامر االله ر 

الاخروي، مجرد جواهر بلا اعراض هذه الدنيا و لم يكن له صفات مستحيلة زائلـة حاصـلة                 
 .)286ص ،1360 ملاصدرا،(» ...من انفعال المواد 

 بـه حـضور عناصـر و جـواهر دنيـايي در آخـرت               صدر المتـالهين  اين فقره از كلام     
 از جملـه عـدم   ، اما با كنار هم قراردادن بيانـات ديگـر وي در ايـن رابطـه              ؛ردداتصريح  

تركيبـا لا يقبـل     ... « هاي بدن اخروي و با توجه به قيد           حضور ماده در آخرت و ويژگي     
تـوان بـه فحـواي      در كلام مـذكور، مـي  » بلا اعراض هذه الدنيا و لا مجرد جواهر   الفساد

ر وي از عـدم حـضور بـدن عنـصري در آخـرت،              لذا منظـو  .  پي برد  صدراواقعي كلام   
نردبان حركت استكمالي، تبـديل   صورت جسميه در حيثيت قوه و نقصان آن است و الاّ      

ثم اذا انتهي الاجل و التاليف قد بطل رجـع كـل جـوهر مـن                «: به بدن اخروي خواهد شد    
 .)285همان، ص(» جواهره الي عالمه

هـاي    و تفاوت)مدرس زنوزي(اصول معاد جسماني به تقرير آقا علي حكيم         
   ملاصدراةآن با نظري
، بـه دليـل گـرايش وي بـه حكمـت متعاليـه              آقا علي حكيم   ةشناختي نظري   اصول هستي 

اصالت وجود، تشكيك وجود، وحـدت حقيقـي مـاده و           . منطبق با اصول صدرايي است    
  صـدرايي دارد، امـا  أاصولي است كه گرچه منش  ...  نفس و بدن و      ةصورت، كيفيت رابط  

اي متفاوت در جهت توضيح تقريـر متفـاوتش از            گونه  برخي از آنها را به     آقا علي حكيم  
  . كار گرفته است همعاد جسماني ب

كوشد ثابت كند نفس پس از مفارقت  كارگيري اصولي كه خواهد آمد مي ه با بزنوزي
يـع   اما در بدن ودا    ،شود  اش نسبت به بدن گسسته مي        تدبيري ةاز بدن دنيوي گرچه رابط    

 همين مناسـبات  ةواسط ها به نحوي كه هر بدن از ديگر بدن  به؛گذارد و آثاري به جاي مي 
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نفس پس  .  فاعل بدن است   ،لذا نفس حتي بعد از مفارقت     . شود  و آثار و ودايع ممتاز مي     
 امـا بـدن پـس از مفارقـت از     ؛ش فاقد حركت خواهد بـود  ا  شدن به كمال ذاتي    از واصل 

دهد و غايت اين حركت استكمالي وصول بدن بـه نفـس              ينفس به حركت خود ادامه م     
 كديور، (كند   در معاد، بدن به سوي نفس مجرد، صعود مي         ،بنابراين. در دار آخرت است   

  :   تفصيل اين مطالب به نحو زير است .)100ص، 1375
   وحدت حقيقي نفس و بدن؛اصل اول

هـاي واحـد      ويژگـي  اصل اول معاد خويش را با تعريف وحدت حقيقي و ذكر             زنوزي 
اسـت و    واحـد حقيقـي عليـت و افتقـار      ي از جمله اينكه بين اجزا     ؛كند  حقيقي آغاز مي  

كشاند كه در مركبات، صور عناصر از جهت فعليت و صورت باقي              سخن را به اينجا مي    
بل إنّما هِـي  ...  «:دهند پديدآمده را تشكيل مي مركبِ ة مبهم و بالقو   و بلكه جز  ،نمي مانند 

ها بِاعتبِار الجسِمية المأخوذةَ علي وجه الإبهام و اللا بِشَرطية الحاكية عـن القُـوة، لا                أجزاء لَ 
  .)89ص، 1378مدرس زنوزي، (» المأخَوذةَ علي وجهِ التَّحصل الحاكي مِنَ الفِعليِة

 بيان اين مطلب است كه در مورد انسان نيز تركيب اتحادي          ، از اين مقدمه   ويمنظور  
  و ) اعـضا  ةمـاد (باشـد      مـي  ،اي كه در بدن اسـت       ين نفس و بدن صرفاً بين نفس و قوه        ب

 اسـت كـه     دليـل كنند و به همين        مبهم را در اين تركيب ايفا مي       ة بالقو و جز اعضاء نقش 
اي  تغييرات حادثه در صور اعضا بـه وحـدت شخـصيت و هويـت انـساني فـرد، لطمـه            

 هو بين النَّفس والقُوة الَّتي فِي البدن و تَركيبهـا تَركيـب             فَالتَركيب الاتحادي إنَّما  ... «:زند نمي
       ر الأعضا وواماالتَركيب بين ص مِـن أجـل          ... طبيعي بِالذّات و رض وينَ النَّفس طَبيعي باِلعب و

  .)89ص همان،(» ذلِك لا يصادِم التَغييرات الحادِثة فيها وحدة الشَخص الانساني
 ـ ة مبني بر اتحاد نفـس بـا مـاد         صدرا با   زنوزيجا    كه تا بدين   شايان توجه است   اي  م

دو نظريـه را     ن اين ايمين شكاف   نخست،  زنوزي سخن   ةادام مبهم و بالقوه موافق است، اما     
بردن چندي از فعل و انفعالات بدن در پي تأثّرات نفـساني             وي پس از نام   . دهد  نشان مي 

» ... حـامِض و   يءش ـالرُطوبة في جرم اللسِان بتَِخيَل      كحَمرة الخجل وصفرة الوجل و ظُهور       «
 ، نهـاده  تر گيرد و قدمي پيش     اين موارد را شاهدي بر نوعي اتحاد نفس با صور اعضا مي           

كند كه  داند و نفس را چون مخروطي تمثيل مي اي از مراتب نفس مي خودِ اعضا را مرتبه
ت كـه مراتـب بـالاتر بـراي          آن صور اعـضا و مـواد آن اس ـ         ة عاقله و قاعد   ةرأس آن قو  
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  .)90ص همان، (اند ها علت اعدادي ها براي بالايي ينيها علّت ايجابي و پاي ينييپا
در بخش بدن دنيوي    ه  ك   چنان - به بدن عنصري   صدرااين در حالي است كه رويكرد       

 چراكه وي جسم عنصري را قـشر و غـلاف و بـدن              ؛اي متفاوت است    گونه  به -ذكر شد 
. اي از مراتب نفس است      ر نفس و مرتبه   اي دانست كه مسخّ     دله نوريه اصلي را وجود معت   

 فرآينـد   زنـوزي .  بدن دنيايي در تقرير اين دو حكيم متأله، متفاوت است          ،عبارت ديگر  به
 امـا   ،كند  آغاز مي با حفظ عنصريت و جسمانيت      معاد جسماني را از همين بدن عنصري        

 است حيثيت مـادي     معتقدنمايد و     تعبير مي  از معاد ماده و هيولا، به عدم و بطلان           صدرا
 ة در ادام ـ  ،نياز شـده باشـد      بدن پس از مفارقت نفس، چون ابزاري كه صاحبش از آن بي           

 پس از مرگ    صدرا بنابر نظر    ،ترتيب  بدين .سير تكاملي با صاحبش همراهي نخواهد كرد      
، زنـوزي  كه  در حالي  ؛از بدن عنصري تنها صورت به حركت استكمالي ادامه خواهد داد          

   .داند احوالات بدن مدفون در قبر را شاهد بر حضور آن در اين سير تكاملي مي
البتـه   - حاكي از حضور جوهر جسماني     صدرا برخي از مكتوبات     ، شايان ذكر است  

 در آخرت است كه اين امر تنها بـا سـير اسـتكمالي جـسم                -هاي دنيايي  فارق از ويژگي  
  همـين مقالـه، مبحـث        :ك.ر(ق مـي پـذيرد      عنصري و تبديل آن به جسم اخروي تحق ـ       

  .)5، بندبررسي و نقد معاد جسماني ملاصدرا
 ايجـاد  –افعال بـدني ( ايجابي و اعدادي نفس و بدن   ة بعد، در تشريح رابط    ةدر مرحل 
 سنگ بناي ركـن  آقا علي حكيم...)  صدور عمل از فرد بدون تأمل و تدبر  -ملكه نفساني 

 آنگاه كه ملكه حاصـل      :دارد   آنجاكه بيان مي   ؛نهد  ي متفاوت خويش را م    ةديگري از نظري  
گذارد و نيز همان اثر را عيناً به          شد، اين ملكه هم به وجه صعود در نفس اثر خود را مي            

ايـن تـأثير دوجانبـه سـبب        . كه نفس، مدبر بدن اسـت     ؛ چرا گذارد  وجه نزول در بدن مي    
كـه   طـوري   بـه  ؛ايز باشـد  شود هر بدن حتي پس از مفارقت نفس، از ساير ابدان متم ـ             مي

 از بدن  توانند حكم كنند كه نفسي كه       مرگ مي  صاحبان مكاشفه با مواجهه با بدن پس از       
  .)91ص همان،(چنان بوده است  و  چنين،مفارقت نموده
   حركت جوهري؛اصل دوم

 متفاوت خويش را بـر آن بنيـان نهـاده اسـت،             ةنظريآقا علي حكيم    ترين اصلي كه      مهم
 -حركت نفس به سـوي غايـت خـويش        .  در سراسر هستي است    اصل حركت جوهري  
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 توضـيح جديـدي در بـاب        زنـوزي  امـا    ؛اي نيست    تازه ةلئمس -يعني اتحاد با نفس كلي    
محركّ در اين حركت    . دهد  حركت بدن عنصري به سوي غايت كمالي خويش ارائه مي         

ا بـه   بدن، همان نفسِ كلي است كه از طريق همان نفس جزئي مفارقـت نمـوده، بـدن ر                 
اما تأثير نفس در بدنِ عنصري حتي پس از مفارقت از آن            . دهد  سوي خويش حركت مي   

 نفـس و بـدن   ةوي تنها فرق رابط ـ   .  بدان ملتزم شده است    زنوزي جديدي است كه     ةنكت
نحـو   داند كه قبل از مفارقت، فاعليت بـه   پس و پيش از مفارقت را نوعِ فاعليت نفس مي         

... « :نحو قبض، اجمال و بر نظام جزئي د و پس از آن بهبسط و تفصيل و بر نظام كلي بو     
ليَس محرّكَه الا تِلك النّفس الكُلية المربيِة لنَِفسِه الجزئية مِن مجري تِلـك الـنَّفس الجزئيـة                 
أيضاً لكِن بِحسب النظام الكلي لا النّظام الجزئي كَما هـو قبـل مفارقتهـا عنـه، فَـإنَّ الـنّفس                     

كُون بعد المفارِقة جهة فاعِلية لِلنّفس الكُلية التّي لها قبضاً كَمـا انَّهـا قبـل المفارِقـة                  الجزئية تَ 
  .)91ص همان،( ً»كانَت جهة فاعِلية لَها بسطا

در آخر اين حركت استكمالي، بدن نيز همچون نفس از حالـت كثـرت بـه وحـدت                  
 اسـتكمال   ةه در آخـرين مرحل ـ    يافت يافته و بدنِ كمال     يعني نفس كمال   -رسد و هر دو     مي

 يرجـع  شيءكُل « اكه چر؛تر  اما اتحادي تام و تمام  ،پيوندند  خويش، دوباره به يكديگر مي    
و نفس و بدن هردو به وجهي اصل يكديگرند و اصلِ هردوي آنها نفسِ كلي          » إلي أصلِه 

  .)92ص همان، (است و اين است حقيقت معاد جسماني
 آخر حركـت اسـتكمالي      ةقت بدنِ عنصري در مرحل     حقي ،شود  ه ملاحظه مي  ك    چنان
، تفاوت چنداني با بـدنِ  آقا علي حكيم حقيقتِ بدنِ محشور در تقرير  ،عبارتي خود، يا به  

كه در هردو تقرير بدن محشور، وجودي است كـه  ؛ چرا محشور در تقرير صدرايي ندارد    
وحـدت و    و به سـراي      هسر گذارد  خصوصيات كثرت و تفرقه و حركت و قوه را پشت         
چنين وجودي قهـراً خـصوصياتِ      . ثبات و فعليت قدم نهاده و با عقل متحد گشته است          

ه ك   چنان -وسيله نفس  هويت به و ه ي گرچه بنابر اصل بقا    ،بدن عنصري را نخواهد داشت    
  . شود  همان بدن تلقي مي- توضيح داده بودصدرالمتألهين
 منتقدان، خلاف معـاد قرآنـي       ، چيزي است كه به نظر     صدرا كلام   ة اگر نتيج  ،بنابراين
 اشكالات نظـري و     و.  ندارد ملاصدرا نيز از اين نظر ترجيحي بر بيان         زنوزياست، بيان   

آوردي بـا   اين نظريه را از توانِ مقابلـه و هـم  بسا   چه،  زنوزيپردازي   عقلي وارد بر نظريه   
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  . اندازد  ميصدراي شيرازيمعاد جسماني 

  ماشكالات ناظر بر تقرير آقاعلي حكي
هـا و    فـرض   هم از جهت تطابق با معاد جسماني قرآن، هم از جهت پـيش             زنوزي ةنظري

   .پردازي قابل نقد و بررسي است اصول نظري عقلي و هم از نظر ابهامات و نارسايي در نظريه
 نيـز بـدن محـشور،       زنـوزي  از نظـر     ،ه گذشت ك  چنان:  از جهت اثبات معاد قرآني     .1

. سـت صـدرا  همـان قـول      ،كثـر مـادي اسـت و ايـن        وجودي مجرد و فارغ از جهات مت      
»  نفس به بـدن دنيـوي      ةتعلق دوبار « را   صدرا تفاوت قول خود با      زنوزي گرچه   ،بنابراين

 خـود   ةداند و همين جهت را امتياز و توفيق نظري           مي ،البته با حركت بدن به سوي نفس      
يقـت بـدن   دانـد، امـا در حق       صـدرايي مـي    ةدر اثبات معاد جسماني قرآن نسبت به نظري       

 جز آنكه   ، او تفاوتي با بدن محشور صدرايي در ذات و حقيقت ندارند           ةمحشور در نظري  
دو بزرگـوار از برخـي جهـات        گيري اين حقيقت واحد، توضيحاتِ ايـن       در فرآيند شكل  

 اگر ماده در بدن متحول و متحرك به سـوي نفـس   آشتيانيبه تعبير استاد  . متفاوت است 
و اگـر  ) شكل تناسـخ  م ـ(گيـرد    تنزل نكند به بدن تعلق نمـي      محفوظ است، قهراً نفس تا      

آشـتياني،  (رايي اسـت    دشرب ص ـ م ـخصوصيات ماده در آن محفوظ نيست، اين همـان          
  ؛)160-159ص، 1379
بودن چگونگي سيرِ بدن عنصري      هاي جدي اين نظريه مبهم       از ابهامات و نارسايي    .2

 سـه  كه قائل بـه      ملاصدرالاف  برخ.  ترابي و تبديل آن به وجودي مجرد است        ييا اجزا 
 براي بدن انسان و سير تكاملي نفـس و بـدن در طـي               ،تبع  متفاوت براي نفس و به     ةنشئ

 تنها از بدن عنصري و بدنِ مجردِ متحد با نفسِ كلي سخن بـه               زنوزينشئات ثلاث بود،    
 در  لهئمـس آورد و از آنجاكه عالم مثال نقش روشني در اين نظريـه نـدارد، ايـن                   ميان مي 

 ترابـي كـه در حـال حركـت بـه سـوي غايـت اعـلاي                  ياي از ابهام است كه اجزا       هاله
 با توجه به اينكه با رحلت نفس بـه عـالم مثـال، ايـن اجـزا تـا روز قيامـت                       ،ندا  خويش

شود و چطـور بـا    مانند، چطور اين حركتِ جوهري محقق مي همچنان در زمين باقي مي    
شـوند و بـا    اره به وجودي مجرد تبديل مـي     ترابي به يكب   يفرارسيدن قيامت كبري، اجزا   
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   ؛گردند؟ نفس كلي متحد مي
شـوند و هـر        بدن عنصري پس از مرگ متلاشـي مـي         ي حقيقت آن است كه اجزا     .3

 يتـوان تـصور كـرد كـه ايـن اجـزا             چطـور مـي   . يابد  جزء سرنوشت خاص خود را مي     
   ؛ گيرند؟ تحت عنوان واحدِ بدني خاص، همچنان تحتِ تأثير نفس قرارشده متلاشي

ع  مبني بر وجود وداي    زنوزيديدگاه خاص   اي ديگر از اشكالات منتقدان، به          دسته .4
  .  ترابي باقي مانده از بدن استيو آثار نفس، در اجزا

دهد و به عناصر       پس از مرگ، بدن صورتِ تركيبي خويش را از دست مي           اول اينكه 
 نفـس   ةت و ودايعي كه از ناحي ـ     همين امر كافي است تا تمام هيئا      . شود  بسيط تجزيه مي  

 داراي  ، بدن اسـت   و خاك وقتي جز   ،عبارت ديگر   از بين رود؛ به    ،در بدن ايجاد شده بود    
 بـدن تجزيـه شـده كـه      ة اولي  در اجزاي  تواند ع نمي ي لذا آثار و ودا    ؛صورتِ خاكي نيست  

  .)264ص همان، (اكنون در صورت خاكي موجود است، يافت شود
 بدنِ تمام العيـار     ةي حركت جوهري براي رسيدن به مرحل       اجزاي ترابي ط   دوم اينكه 

مراتب تركيب معدني و نباتي و حيواني گـذر         از  صالح براي اتصال به نفس، ناگزير بايد        
 در  ؛آيـد    انساني شود و الا طفره در حركت طولي و جوهري پيش مـي             ة وارد مرتب  ،كرده
  .)261ص همان،( ع شدي ودايبقاتوان قائل به  كه در ضرورت عبور از اين مراتب، نمي حالي

 يطبق طبيعيات قـديم اجـزا     ( بدن انسان متشكل از عناصر متفاوت است         سوم اينكه 
 بـدن   لتزم شد هوا و آتش و آبـي كـه اجـزاي            لذا بايد م   .)ترابي و هوايي و ناري و مائي      

آقاعلي كه در قول      در حالي  ،ع حاصل از نفس را حفظ خواهند كرد       ي ودا ،انسان بودند نيز  
  .)263ص همان،(  ترابي اشاره شده استوع در جز، تنها به وجود وداييمحك

 ـ        نف ةكه تعلق دوبار   و در آخر اينكه با اين      ع، از  س به بدن عنصري به دليل وجود وداي
 دليـل اقامـه نـشده     ، است، اما اين امر ادعايي بيش نيست و براي آن          زنوزي ةاركان نظري 

پويـان،  ( اي از ابهـام رهـا شـده اسـت          هالـه  ع نيز در  ياست و چيستي و حقيقتِ اين ودا      
  .)691-690ص، 1388
 يعني تـأثير نفـس در بـدن         ،زنوزي ة ديگري از اشكالات به ركنِ ديگرِ نظري       ة دست .5

بنابر قول وي پس از قطع تدبيري نفس بـه بـدن   . گردد عنصري حتي پس از مرگ بازمي     
 و همـين  اسـت خـويش   ارتباط و توجه به بدن     در  نوعي  به پس از مرگ، نفس همچنان    
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  . شود امر سبب حركتِ بدن به سوي نفس مي
 چه  ، كه حقيقت اين رابطه چيست؟ واقعاً با قطع تعلق تدبيري           است  اول اين  پرسش

  .  چيستي ماهيت اين رابطه را مشخص نكرده استزنوزيماند؟  تعلق ديگري باقي مي
گونـه   ته غير تدبيري، آن    الب ةدوم اينكه تأثير اين رابطه تا چه حد است؟ اگر اين رابط           

 چطـور   ،شـود   كشش و قوت دارد كه محركِ بـدن در حركـت اسـتكمالي خـويش مـي                
  تواند مانعِ تلاشيِ بدن عنصري شود؟ نمي

سوم اينكه ارتباط نفس با بدن بعد از مفارقت، مستلزم وجود جهت مادي در نفس و           
نفس و تجـرد آن      نفس مبتني بر بساطت      ي بقا ةكه ادل   در حالي  ؛عدم بساطت نفس است   

  .)264ص، 1379آشتياني،  (از ماده است
بـه اشـتباه     سـبب شـده اسـت برخـي منتقـدان     زنوزي تزلزل كلام    ،شايان ذكر است  

 وي بيان دارند كه ناظر بر حـضور بـدن دنيـوي در قيامـت و تعلـق                   ةاشكالاتي بر نظري  
ادعـاي  كه گرچـه     در حالي  ؛)682-678ص ،1388،  پويان: ك.ر ( نفس بدان است   ةدوبار

 خويش، بدن محشور    ة اما در شرح و اثبات نظري      ، تعلق نفس به بدن دنيوي است      زنوزي
  . نمايد را مجرد از ماده معرفي مي

  گيري نتيجه
 نتوانـد  صـدرا  كـلام  ،بـر فـرض  توان به اين نتيجه دست يافت كه          مي ،از آنچه گفته شد   

آقاعلي  ة بكشد، اما نظري   نما، حقيقت معاد جسماني قرآن را به تصوير        اي تمام   چون آيينه 
 دانـست؛ چراكـه بيـانگر فرآينـد متفـاوتي از      صدرا ة نظريةتوان تكمل  نمي، را اولاً حكيم

 ة نظري ـ بر از جهتِ تطابق با معاد جسماني قرآني، امتياز خاصي           ، ثانياً ؛حشر و معاد است   
دي از  رغـم اسـتفاده از مبـاني حكمـت متعاليـه در مـوارد متعـد                 علي ، ثالثاً ؛ ندارد صدرا

  . پردازيِ عقلي در رنج است هاي نظريه ابهامات و نارسايي
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